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: تحليل يك سند بابلي درباره زمين نظام بابلي در ارتش هخامنشي سواره

 )UCP 9, 275-277( اسب

  حسين بادامچي

  12/9/95تاريخ پذيرش:     27/4/95تاريخ دريافت: 

  چكيده
برداري از ساتراپي بابل، واگـذاري   هخامنشيان براي تسلط و بهره هاي اصلي يكي از شيوه

هـاي   ويـژه در متـون دوره   شاهان هخامنشي گسترش دادنـد و بـه   زمين بود كه نخستين
مقاله حاضر ضمن ويـرايش و ترجمـه   خر عصر هخامنشي به خوبي مستند شده است. أمت

پـردازد. بـراي    امنشي مياسب در دوره هخ هاي زمينبه  حقوقي به زبان اكدي،يك سند 
كه بسته به نوع كرد  هايي را واگذار مي هيز نظاميان، حكومت هخامنشي زمينمين و تجأت

هـاي   هشدند. سند حاضر جنب ارابه و اسب ناميده ميهاي كمان،  زمين خدمت مورد مطالبه
ن النهـري  هاي گذشته در بـين  داران بر خلاف دوره كند: اقطاع خاص اين نظام را روشن مي

اي از  فهرسـت يگانـه  عـلاوه،   بـه توانستند براي انجام خـدمت اجيـر اسـتخدام كننـد.      مي
 مطالعه تطبيقي با نظام ايلكـو در دوره نظام در اين سند به جا مانده است.  تجهيزات سواره
 از مطالعـه  مـورد  سـند دهـد.   داري نظامي را نشان مـي  اوم و تحولات زمينبابلي قديم تد

 هـاي  زمـين  اداره در را خانواده اين نقش آن تحليل و است موراشو معروف خانواده آرشيو
 مـدت  دراز منـافع  با تعارض دليل به احتمالاً. سازد آشكار مي ماليات آوري جمع و اقطاعي
  .شد متوقفبه ناگهان  خانواده اين اقتصادي هاي فعاليت ،حكومت

  واژگان كليد
  زمين اسب، اقطاع، هخامنشي، سواره نظام، ارتش.

                                                            
 .استاديار دانشكده ادبيات و علوم انساني (گروه تاريخ) دانشگاه تهران  

hbadamchi@ut.ac.ir 
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برداري از ساتراپي بابل، واگذاري زمين  هخامنشيان براي تسلط و بهره هاي اصلي يكي از شيوه. 1
خر عصـر  أهـاي مت ـ  ويژه در متـون دوره  شاهان هخامنشي گسترش دادند و به بود كه نخستين
تـوان در   داري را  بـه بهتـرين نحـو مـي     بي مستند شده است. اين نظام زمينهخامنشي به خو

متون خانواده موراشو كه از شهر نيپور به دست آمده مطالعه كرد، اما آن نظام منحصر به نيپور 
  ج بوده است. نيست و در همه جاي بابل راي

هاي  هاي زمين تصدي زمين در مقياس كوچك به نام هاي شاخص اين نظام عبارت بودند ازواحد
 ـ ه هاي اسب، و زمين كمان، زمين مين و حمايـت كمـان داران   أاي ارابه، يعني املاكي كه بـراي ت

كـه عضـو يـك    شدند. هر قطعه زمين به افرادي  نظام، و افراد ارابه واگذار مي  (پياده نظام)، سواره
شد، و به ازاي در اختيار داشتن زمين انجام خدمت نظامي و پرداخت ماليات  خانواده بودند داده مي

شد،  ل ميسالانه به عهده ايشان بود. تعهد معمول براي خدمت اغلب به پرداخت معادل مالي تبدي
 لذا برخي متون تهيه امكانات براي سربازاني را كه ازشد و  ند هنوز گاهي اصل خدمت مطالبه ميهر چ

افـراد   ).BE 10, 61 = Joannès 2000, 150كنند ( اند، ثبت مي اين اقطاعات به خدمت خوانده شده
شـد،   ز راه ارث منتقل ميالسهم ا دهند يا به وثيقه بگذارند، و حق توانستند اين املاك را اجاره مي

دهد مالكيت ايـن   ناد حقوقي معدودي هست كه نشان ميبودند. اسطور عادي قابل فروش ن اما به
ها غير معمول است مثلا خريـدار بـه فرزنـد    شود، اما اوضاع و احوال اين مورد اقطاعات منتقل مي

تـوان فهميـد كـه     عي مـي هـاي اقطـا   بهاي اين زمين خواندگي گرفته شده است. با توجه به اجاره
هخامنشي براي ناميدن اين املاك در دوره اولين شاهان  اند. اصطلاحات خاص رايج كوچك بوده
قي دوره داريوش اول به بعـد، و  طور فزاينده در معاملات حقو شوند، اما اين املاك به هم ديده مي

  شوند.  ويژه در اسناد موراشو، مشاهده مي به
عـات  اين اقطا دهند كه دست آمده از منابع ديگر) نشان ميمتون موراشو (و تعداد اندكي متون به 

شناسـي   شدند. ريشه دهي مي ) سازمانḫaṭruهايي به نام خطرو ( كوچك و متصرفان آنها در گروه
احتمـالات  (بـراي بررسـي ايـن     اي آرامي يا ايراني است ه نامعلوم است؛ احتمالا وام واژهاين كلم

گسـترده مشـاهده   طـور   ژه در قبل از دوره اردشير اول بهاين وا .)Stolper 1985, 71 :بنگريد به
خر هخامنشيان جديدا أكند احتمالا در دوره مت هادي كه اين واژه به آن دلالت مينشده است، لذا ن

اي گرفته اسـت). بـر    دهي شده و نام تازه در غير اين صورت، دوباره سازمان سيس شده است (ياأت
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آوري  جمـع  صاص دادن امـوال زيـر مجموعـه و   ول اختئكرد كه مس ارت ميو مديري نظ هر خطر
 برند خطرو را نام مي 67طبق فهرست استالپر   هاي متعلقه بود. متون ناحيه نيپور خدمات و ماليات

)Stolper 1985, 72-79(هاي زير اختصاص داشتند: . اين خطروها به گروه 

(ماننـد   اداري جناح راست يا چپ ارتش)، سپرداران، داران،  (مانند نيزه برخي براي مشاغل نظامي 
برخـي بـراي   و كشـاورزي،   سـازان)،  پـل  سازان يا نجاران، چرم(مانند  گري ، صنعتكاتبان ارتش)

عهـد يـا    (مانند خطـروي امـلاك ولـي    هاي اداري كه افراد به آنها وابسته بودند املاك و دستگاه
ايـران،  هـايي از   ومي يا محلي افرادشان، شامل گـروه هاي ق براي خاستگاه و برخي ،بندگان معبد)

(ماننـد   هاي امپراتوري، البته بوميـان بابـل هـم در ايـن ميـان بودنـد       د، آناتولي، و ديگر بخشهن
  .ها يا اهالي فريگيه) ها، عرب خطروي هندي

 Phoebe Hearstاز آرشيو خانواده موراشو اسـت كـه خـانم فيبـي هرسـت (      مورد بحثسند . 2

بركلي هديه كرد. معلوم نيست كـه  شناسي دانشگاه كاليفرنيا در  ) به موزه مردم1919 – 1842
 1928اول بـار ايـن سـند را در    . لوتز براي گونه اين سند را به دست آورده بودخانم هرست چ

)  Cardascia 1951, 179-182). سپس كارداشـيا ( Lutz 1928برداري و منتشر كرد ( نسخه
 ـ   ) آن را ويرايش و تفسEbeling 1952و ابلينگ ( هـاي   ر جنبـه ير كردند. ايـن سـند عـلاوه ب

حقوقي و اقتصادي، از ديدگاه تاريخ نظامي اهميت خاصي دارد: در واقع تنها متنـي اسـت كـه    
 :موضوع سند به شرح زير استشمرد.  ره نظام بابلي را به تفصيل بر ميتجهيزات نظامي سوا

-Rimut) خطـاب بـه ريمـوت نينورتـا (    Rahim-ili) پسر رحيم ايلي (Gadal-Iamaگادال ياما (

Ninurtaگويد كه چون پدر من برادر تو انليل شوم ايـدين (  ) نوه موراشو ميEllil-šum-iddin (
است شما در ملك اقطـاعي (زمـين    و سهم بريك ايلي را به او داده را به فرزند خواندگي پذيرفته

پس ست. ا وليت تهيه و تجهيز سواره نظام به عهده شمائشريك هستيد و قسمتي از مسما اسب) 
در اختيار من بگذار تا من خدمت نظامي را براي سـهم خـود و   لازم را و وسايل نظامي يك اسب 

شود اسناد  طور مستقيم نقل مي ه در آن مكالمه طرفين قرارداد بهگونه اسناد ك اين .شما انجام دهم
ــه ــد) Zwiegesprächsurkunde(اي  مكالم ــام دارن ــوده  ن ــج ب ــد راي ــابلي جدي ــد و در دوره ب  ان

)Petschow 1965(در شهر نيپور  .م .. فرزندان موراشو پسر ختين كه در نيمه دوم سده پنجم ق
كردنـد كـه دو نسـل ادامـه داشـت       هاي اقتصادي سودآوري را اداره مـي  كردند فعاليت زندگي مي
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دند: اول، كر ل اول را دو پسر موراشو اداره ميهاي نس فعاليت(موراشو به معني گربه وحشي است). 
مشاهده شده و ديگري برادرش انليل شوم ايدين  .م .ق 437و  454هاي  بين سال انليل ختين كه

ي اين شـركت اقتصـادي   ها بوده است. در نسل دوم فعاليت عالف.م. ق 421و  445در فاصله كه 
راشو (هم نام پـدربزرگش)  و مو هاي ريموت نينورتا، انليل ختين، مخانوادگي را پسران ايشان به نا

) بـه ناگهـان   .م .ق 413ها بعد از سال دهم داريـوش دوم (حـدود    اما اين فعاليتكردند.  اداره مي
ها بر حسب اتفاق از بين رفته باشد يا به د كه ادامه اسناد بايگاني موراشومتوقف شدند. احتمال دار

دليل رشد بيش از اندازه آنها، دولت مركزي از نارضايتي مردم و قدرت رو بـه رشـد ايـن خـانواده     
احساس خطر كرده و به آن پايان داده باشد. انليل شوم ايدين در واقع عموي ريموت نينورتا بوده 

  رود كه در اينجا مناسب متن است.  شريك هم به كار مياما واژه اكدي اخو (برادر) به معناي 
  :)UCP 9, 275-277( كنيم يا در بركلي را ترجمه و تحليل ميشناسي دانشگاه كاليفرن اينك متن موزه مردم
  يم ايلي، با اختيار و اراده آزادش به ريموت نينورتا، پسر موارشو چنين اعلام كرد:حگادال ياما، پسر ر

الـك  چون رحيم ايلي (پدر من) برادر تو انليل شوم ايدين را به فرزندي قبول كرد، تـو اكنـون م  «
عنوان  زمين آيش) هستي كه رحيم ايلي به (شامل نخلستان و اي سهم بريك ايلي در تمام مزرعه

  زمين اسب در تصدي دارد. 
  وسايل زير را براي من فراهم كن: (اكنون) 

يك اسب با زين و افسار آن؛ يك لباس سوخاتو؛ يك زره آهني و كلاه خود؛ يـك حفـاظ گـردن    
ده تيـر   سوخاتو؛ يك كلاه سوخاتو؛ يك تيردان (چرمي) مسي؛ يكصد و بيست تير، با سر پيكـان؛ 

  بدون سر پيكان؛ يك شمشير با غلاف آن؛ دو نيزه آهني؛ و يك مينا نقره براي آذوقه.
اين وسايل را براي من فراهم كن تا بتوانم براي اطاعت از فرمـان شـاهي بـه اوروك بـروم و در     

دهـم. (مـن در مقابـل،     ت به اندازه سهم تو انجـام مـي  ب اسمقابل، من تعهدي را كه بر زمين اس
  »دهم). مين اسب به عهده تو است انجام ميي را كه به دليل سهم داشتن در زتعهد

كامل جنگي را كه در بالا ذكر شده، و يك مينـا   وسايلريموت نيورتا موافقت كرد و يك اسب و 
نقره براي مخارج سفر به او داد؛ به اين هدف كه براي اطاعت از فرمان شاهي، او به اوروك برود 

  اسب را انجام دهد.  و تعهد اين زمين
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كند اين وسـايل   ست  (يعني تعهد ميول ائنكند، مس هئشده ارااما آنچه را به او سپرده اگر گادال ي
كاتبـان ارتـش نشـان     يسئرا براي ثبت به زابين، ر را به محل خدمت ببرد). گادا لياما اين وسايل

 ويل خواهد داد.دهد. او (اين سند ثبت را) به ريموت نينورتا، پسر موراشو تح مي

در پشت و ؛ نام كاتب، محل قرارداد و تاريخ عقد 28و  27، در سطر شاهد 9نام  26تا  21از سطر 
  نفر از شهود نقش بسته  6هاي لوحه مهر  كناره

حكومـت داريـوش (دوم)، شـاه     ، سـال دوم 18، روز 10مـاه   محل قرارداد): شـهر نيپـور؛ تـاريخ:   (
  م). .ق 421ژانويه  8ها (برابر  سرزمين

در سـند ديگـري مربـوط بـه     وي نيست؛ اما  ) در اين سند مشخصBarik-iliنسب بريك ايلي (
). Stolper 1985, 248, no. 35: 5اردشير اول پسر رحـيم ايلـي ناميـده شـده اسـت (      33سال 

 Cardasciaدانست قابل قبول نيست ( ه بريك ايلي را پدر رحيم ايلي ميبنابراين نظر كارداشيا ك

)، در šušānū mārū hisannuگران (صنعت شكنوي (خطروي) 1،شار اوصور). نام بيل 56 ,1958
را داشته است  داريوش دوم سمت شكنو 4تا  1هاي  گر هم آمده و حداقل در فاصله سالاسناد دي

)Stolper 1985, 84    شخصي به نام اپلايا كه برادر يعني دستيار اين شـكنو توصـيف شـده در .(
سند را مهر كرده است. نام زابين، شكنوي (خطروي) كاتبـان ارتـش، هـم در    ميان شهود است و 

به نظـر  ). بناStolper 1985, 85اسناد ديگر آمده و بعد از وي برادر او اين سمت را داشته است (
دو قسمت دارد كه بـه آن اضـافه    اي است) پارچه تنه يوانس لباس سوخاتو (كه نوعي جامه يا نيم

  ).Joannès 1982, 17 n. 3ردن و ديگري پوشش سر است (شود: يكي حفاظ گ مي
تير و  120ال باقي است كه آيا در ميان تجهيزات سواره نظام كمان هم بوده است؟ چون ؤاين س 

 اسـلحه  ءست. ابلينگ معتقد بود كه كمان جزتير ديگر از نوعي خاص ذكر شده، ولي كمان ني 10
دار  كـه اقطـاع  كرد  بوده و فرض مي دار يك كمانجهيز سواره نظام نبوده است و اين تيرها براي ت

ين اسـتدلال قـوي   ). اEbeling 1952, 207دار هم تجهيز كند ( زمين اسب موظف بوده يك كمان
تـوان نتيجـه گرفـت     از دارد كه در متن نيامده. پس ميدار به هر حال كمان ني نيست چون آن كمان

شمشـير،   كرده و براي نبـرد از  باس زرهي به تن ميل .م .ق 421كه سواره نظام هخامنشي در حدود 
  دهد: ت سواره نظام هخامنشي را نشان ميكرده است. جدول زير تجهيزا نيزه يا كمان استفاده مي

                                                            
1. Bel-šar-uṣur, son of Marduk-belšunu 
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1-en anše.kur.ra   يك اسب 
a-di hu-šu-ki-šu u pu-gu-da-tum با زين و افسار آن  
1-entúgsu-hat-tum  يك لباس سوخاتو  
1-en ši-ir-͗-a-nu parzillu يك زره آهني  
1-enkar-bal-la-tum šá ši-ir-͗-an-nu  كلاه خود  
1-entúgku-ú-ra-pa-nu ša su-hat-tum  يك حفاظ گردن سوخاتو 
1-en kar-bal-la-tum su-hat-tum يك كلاه سوخاتو 
1-en kušsal-ṭu e-ru-ú   يك تيردان چرمي (با قطعات) مسي 
120 ši-il-ta-ah šu-uš-ku-bu  120 تير با سر پيكان 
10 ši-il-ta-ah gi-ir-ri  10 تير بدون پيكان؟ 
1-en ṭe-e-pu parzillušákuššal-ṭu  يك شمشير با غلاف چرمي آن 
2 gišaz-ma-ru-ú parzilli  دو نيزه آهني 

  
كـرد و   كمـك مـي   داري دار نبـود بلكـه بـه نظـام زمـين      طور مستقيم زمـين  خانواده موراشو به. 3

هـاي   هر چند نمونه .كرد شد اداره مي ختلف به افراد واگذار ميهايي را كه تحت عناوين م زمين
). Stolper 1985, 27انـد (  دار هـم بـوده   زمين دهد كه در مواردي مستقيماً معدودي نشان مي

عضـوي از  دهد كه حـداقل در يـك مـورد     شناسي دانشگاه كاليفرنيا نشان ميسند موزه مردم 
به دسـت آورده  خانواده موراشو از طريق فرزند خواندگي غير واقعي تصدي يك زمين اسب را 

به عضـويت   هاي اقطاعي ممنوع بوده، خريدار ابتدا با فرزند خواندگي است. چون فروش زمين
  شود.  آيد و سپس زمين به او واگذار مي خانواده فروشنده در مي
و هـر   شدند كـه خطـرو نـام داشـت     مي دهي سازمانهايي  در گروهداران  اقطاعات نظامي و اقطاع

آوري ماليـات   كنو، بود كه تخصيص اقطاعات و جمـع يس، به نام شئخطرو زير نظر يك ناظر يا ر
(مجتمـع  هـاي خطـرو    مور ماليات است كه ماليات زمـين أشكنو در بيشتر موارد مبه عهده او بود. 

ياراني دسـت نـاظر  يس يا ئاين ر كند. مقامات عالي منتقل ميكند و به  اقطاعات نظامي) را جمع مي
)، برادر šanû): نايب يا نفر دوم (Stolper 1985, 82شوند ( رد كه با عناوين مختلف ناميده ميدا
)ahu)و مدير (paqdu  ار او. چنـدين مـتن موراشـو نشـان     ). در اين سند برادر شكنو يعنـي دسـتي

براي خدمت نظامي فراخوان صادر شده ولي دامنه و علـت  دهند كه در سال دوم داريوش دوم  مي
دهند كه تمرين آمادگي نظامي بعد از بـه قـدرت    ن معلوم نيست و محققان احتمال مياين فراخوا
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دهـد كـه    احتمال مي 1بريان با استناد به گزنفون). Stolper 1985, 123رسيدن شاه بوده است (
). Briant 2002, 599, 980شـده اسـت (   نظامي هر سـال برگـزار مـي    هاي يياگونه گردهم اين

دهند كه در نيمـه   موراشو نشان مي ني نيست چون متوناحتمال اين فراخوان سالانه البته پذيرفت
شـد و   مي اغلب به پرداخت مالي تبـديل مـي  هاي نظا خدمت ناشي از زمين .م .پنجم قدوم سده 

 ـ البه كند. هر چند هدف اين پرداختطداد نقره يا كالا م دولت ترجيح مي مين و أها در درجه اول ت
  ). Stolper 1993, 206تجهيز سپاه بوده است (

رسـد. در   مي .م .مين نيروي نظامي در بابل به اوايل هزاره دوم قأسابقه واگذاري زمين براي ت .4
كساني كـه بـراي   كنيم.  با هدف مطالعه تطبيقي مطالعه مي ادامه اين نهاد را كه ايلكو نام دارد

ماهانه جيره غلـه، روغـن و    طور يا به كردند: كردند به دو صورت مزد دريافت مي دولت كار مي
شد.  برخـي   برداري به ايشان داده مي اي زمين، باغ و خانه براي بهره گرفتند،  يا قطعه پشم مي
تخدمين دولـت  كـه برخـي مس ـ   شدند. در قبال خـدماتي  مي از هر دو برخوردار منصبان صاحب
شد؛ براي برخي اين خـدمت   اده ميبه ايشان تيول (شامل زمين، باغ يا خانه) ددادند،  ميانجام 

گري و براي برخي ديگر وظيفه فراهم كردن كالاهـاي   امي بود، براي برخي ديني يا صنعتنظ
 ,Kienast 1976شـوند (  همه اين تعهدات ايلكو ناميده مي خاصي يا انجام كارهاي ديگر بود.

مـثلا تعهـد نظاميـان     داران تعهد شخصي و غير قابل انتقـال بـود،   ايلكو براي برخي تيول).52
توانستند تيول خود را به ديگران منتقل كنند بـه شـرطي كـه     گونه بود. اما برخي ديگر مي اين

  گونه بود.  ن خدمت را انجام دهد، مورد نديتوها اينخريدار هما
) به معناي رفتن، خدمت كردن،  بـا يـك   alākumاز مصدر الاكوم ()، Ilku/Ilkumترجمه ايلكو (

 واژه دشوار است. از يك طرف، ايلكو عبارت است از يك خانه با باغ و مزرعه كه به عوض حقوق
نه معمولا به صورت برداري كند؛ حقوق ماهيا شود تا از آن بهره ماهيانه به مستخدم دولت داده مي

پردازد ولي موظف بـه ارائـه خـدمات اسـت. از      يكو اجاره سالانه نميد. دارنده اش غله پرداخت مي
طرف ديگر، ايلكو به معني خدماتي است كه دارنده اين نوع زمين بايد انجـام دهـد. لغـاتي چـون     

                                                            
1. Xenophon, Oeconomicus, IV, 6: “Maintenance for these is supplied by the governor 
charged with this duty, and the king annually reviews the mercenaries and all the other troops 
ordered to be under arms, assembling all but the men in the citadels at the place of muster, as 
it is called: he personally inspects the men who are near his residence, and sends trusted 
agents to review those who live far away.”Translated by E.C. Marchant (1923), in Loeb 
Classical Library, no. 168. 



 ارتش هخامنشي: تحليل يك سند ... نظام بابلي در سواره  75فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

260 

اند به شرطي كـه بـا    ر انگليسي و آلماني قابل استفادهد Lehenو  fiefتيول و اقطاع در فارسي و 
  آيد: ر دوره بابلي قديم از دو منبع مينشوند.اطلاعات ما درباره ايلكو دمفاهيم قرون وسطي اشتباه 

اش در  خـازير، نماينـده  -ي حمورابي بـا شـمش  ها و نامه) 41-36و  31-26قانون حمورابي (مواد 
  ). AbB 4النهرين (عمدتا در  جنوب بين

 ـ 2000در دوره بـابلي قـديم (  در مـورد نظاميـان   هاي اساسي نهاد ايلكـو   ويژگي  ).م .ق 1500ا ت
 )3قابل فروش نيسـت  ايلكوي نظامي  )2نظامي غير قابل انتقال است خدمت تعهد  )1: عبارتند از

تواند وثيقـه   نميرسد؛ همسر و دختران در آن سهم ندارند. زمين اقطاع  ايلكو به پسران به ارث مي
  دهيم.  اين موارد را در ادامه توضيح مي. دين قرار گيرد

  قابل انتقال استتعهد نظامي غير :مورد اول
تواند جانشين  شخصا براي خدمت حاضر شود و نميبايد باشدكسي كه خدمت نظامي به عهده او 

براي نگهداري از زمـين  تواند  در واقع اين شخص كه به خدمت فراخوانده شده مياستخدام كند. 
قانون حمـورابي مقـرر    26ده . ماقابل انتقال نيستنظامي جانشين استخدام كند اما انجام خدمت 

گيري كه براي رفتن به مأموريت جنگي شاهي فراخوانده شـده اسـت،   ماهياگر سرباز يا « كند: مي
يگزينش بفرسـتد، آن سـرباز يـا    عنـوان جـا   نرود، يا اجيري استخدام كنـد و بـه  (به محل خدمت) 

خانه (و دارايي) او را ت گير كشته خواهد شد؛ كسي كه (جرم او را به حكومت) اطلاع داده اسماهي
 چندان قـانع كننـده  » گيرماهي«به  bā'erumو » سرباز«به  rēdûmترجمه واژه  »كند. تملك مي
كنـد؛ و   ي كسي كـه دنبالـه روي يـا پيـروي مـي     (سرباز) يعن  rēdûmاللفظي  طور تحت نيست. به

bā'erum گير) از (ماهيbârum ترجمه سرباز و  ز روبه معني به دام انداختن و صيد كردن است، ا
هـا   ). ترجمـه ذيل اين واژگان AHWو  CAD:د بهنگاه كنيپيشنهاد شده است ( گيرصياد يا ماهي

 ـ  فرماندهدهد.  اين سربازان را در ارتش نشان نمينقش  ،دقيق نيست زيرا ن جانشـين را  اي كـه اي
قـانون   33شـود: مـاده    كرده بـه مـرگ محكـوم مـي    داري كه اجير استخدام  بپذيرد همانند اقطاع

، يـا اجيـر را   اگر يك سروان يا گروهبان، سرباز (تحت فرمان ايشان) فرار كنـد « گويد: ميحمورابي
عنوان جانشين (كسي ديگر) براي مأموريت شاهي (اعزام به جنـگ) بـه خـدمت بپـذيرد و (بـه       به

) و ša haṭṭātimمنظـور از سـروان (  » مأموريت) ببرد، آن سروان يا گروهبان كشته خواهد شـد. 
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هـاي   و به سلسله مراتب ارتش)، فرمانده نظامي با درجه متوسط و پايين است laputtûگروهبان(
  امروزي ربطي ندارد. 

  قابل فروش نيست يايلكوي نظام :مورد دوم
يـا مسـتأجر    گيرمـاهي رعه، باغ يا خانه يـك سـرباز،   مز« كند: قانون حمورابي تصريح مي 36ماده 

اي انجام شود بي اعتبار است و فقط خريدار مجازات  چنين معاملهاگر  »دولت قابل فروش نيست.
يـا مسـتأجر    گيرمـاهي يك سرباز،  عه، باغ يا خانهاگر كسي مزر« دهد: ادامه مي 37شود؛ ماده  مي

عه، باغ يا خانه بـه  مزر  دهد؛ اش را از دست مي سند وي بي اعتبار است و وي نقره دولت را بخرد،
 »گردد. مالكش باز مي

اهـا، تـاجران، يـا    هايي كه به كاتبـان، نانو  زمين نظامي جايز است؛ مثلاًي غيرهافروش ايلكوالبته 
شوند قابل فروش هستند، اما خريدار موظف است همـان خـدمات را بـه دولـت      آهنگران داده مي

دمت يك نديتو، تاجر يا هر كـس كـه زمينـي را در ازاي خ ـ   «قانون حمورابي:  40ارائه كند: ماده 
اش را بفروشد؛ آن خريدار خـدمت مـرتبط    تواند مزرعه، باغ يا خانه لكو) دريافت كرده است، مي(اي

اي را  اي پيچيـده  لهئقـانون حمـورابي مس ـ   32ماده » با آن مزرعه، باغ يا خانه را انجام خواهد داد.
ر اگـر سـربازي د   دهد: شخصي و اقطاع را به خوبي نشان ميكند كه تفارت ميان اموال  مطرح مي

حين مأموريت شاهي به اسارت گرفته شود، و تاجري او را بخرد و كمك كند كه به شـهرش بـاز   
كند: اگر سرباز  پردازد؟ قانون سه حالت را فرض مي زينه آزاد كردن او را به تاجر ميگردد؛ چه كسي ه
او از كند؛ اگـر دارايـي شخصـي او كـافي نيسـت،       ارد، او شخصا خود را باز خريد ميدارايي شخصي د

دارايي معبد شهرش باز خريد خواهد شد؛ و اگر در معبد شهرش براي بازخريد او به اندازه كافي دارايي 
اش بـراي بازخريـد وي داده نخواهـد     باغ يا خانـه اما مزرعه، «نيست، دربار او را باز خريد خواهد كرد؛ 

   شخصي سرباز نيستند.دارايي اقطاع بوده و اين املاك  ،دليل حكم آخر روشن است: زيرا »شد.

رسد؛ همسر و دختران در آن سهم  ايلكو به پسران به ارث مي :مورد سوم
  توان وثيقه دين قرار داد.  به علاوه ايلكو را نمي ندارند.
در حـال خـدمت در اسـتحكامات     گيرسرباز يـا مـاهي  اگر يك « قانون حمورابي آمده: 28در ماده 
تواند كه خدمت ايلكو را انجام دهد، باغ و مزرعه به  اسارت گرفته شود، ولي پسر وي مي شاهي به
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اقطاع به شرطي به پسـر   زمين »د داد.ايلكوي پدرش را انجام خواهشود و او خدمت  اده ميوي د
در يكي احكام خود اين قاعده را رسد كه او بتواند همان خدمت را انجام دهد. حمورابي  به ارث مي

) AbB 4, 16اش ارسـال كـرده (   مه اكدي كه حمورابي براي نماينـده ييد كرده است. در يك ناأت
اي را  )، پروندهTilmunدهنده خرماي تيلمون ( ايشمه اني، پرورش شخصي به نام سينخوانيم  مي

خازير (نماينده سرشناس حمورابي)  كند كه شمش مدعي شكايت مي. كند نزد حمورابي مطرح مي
) وي بوده، از او گرفته (يعني مصـادره كـرده) و بـه يـك     bīt abijaا كه ملك پدري (اي ر مزرعه

اي را كه به  توان مزرعه آيا هرگز مي«پرسد:  خازير مي ـ شبي از شمسرباز داده است. اكنون حمورا
له را ئبـه زور از او گرفـت؟ ايـن مس ـ   ) eqlum dūrum(مدت طولاني تحت تصدي كسـي بـوده   

بـه   »اني است، آن را به او بـاز گـردان!   ايشمه  مزرعه واقعا ملك پدري سين ر اينبررسي كن! اگ
تواند همان خـدمت را انجـام دهـد     است كه اگر پسر دارنده اقطاع مي ه اينعبارت ديگر، حكم شا

خازير بايد صحت ادعا را بررسي كند و اگر صحت  ـ . اما شمشبراي تصدي آن اقطاع اولويت دارد
 ).Van De Mieroop 2005, 94; Edzard 1996, 116ل كنـد ( ه عم ـداشت، مطابق حكم شا

رسـد يـا قابـل     يلكو به همسر يا دختـر بـه ارث نمـي   كند كه ا صريح ميقانون حمورابي ت 38ماده 
سرباز، «قابل توقيف هم نيست:  شود و طبيعتاً ؛ همچنين براي اداي دين داده نميواگذاري نيست

اي را كه در ازاي خدمت (ايلكو) دريافـت   مزرعه، باغ يا خانه ت، كل يا جزءو مستأجر دول گيرماهي
انتقـال ايـن   » دهد. كند، و يا براي ايفاي تعهدي نمي دخترش واگذار نميكرده است، به همسر يا 

ه حكومت لازم را بتواند جانشين پدر شود و خدمات  پسر مي ،نوع اموال به پسر ممنوع نيست، زيرا
تواند اموال شخصي خود را به دختر يا زوجه واگذار كند؛ اين ممنوعيـت   ارائه كند. اما هر كس مي

اي را كه  ند كل يا جزء مزرعه، باغ يا خانهتوا اما) او مي(« فقط خاص املاك اقطاع است: 38ماده 
با خريدن به دست آورده است، به همسر يا دخترش واگذار كنـد يـا بـراي ايفـاي تعهـدي ديگـر       

ملك اقطاع باطل است و  حمورابي). در نتيجه هر نوع معامله در خصوصقانون  39(ماده  »بدهد.
ود، امـا دارنـده اقطـاع مجـازات     ش ـ ك اقطاعي را تملك كند مجـازات مـي  خواهد مل كسي كه مي

اگر كسي مزرعـه، بـاغ يـا خانـه يـك      « كند: گونه مقرر مي قانون حمورابي اين 42شود: ماده  نمي
عنوان) عوض بدهد،  عاوضه به دست آورد و (مالي را بهاز راه م گير يا مستأجر دولت راماهيسرباز، 
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اش را پس بگيرد و نيز عوضي را كـه   تواند مزرعه، باغ يا خانه دولت مي تأجرگير يا مسماهيسرباز، 
 »به او داده شده تملك كند.

 دار مالك عين نيست و فقط مالك منافع است اقطاعي قابل فروش نبود چون اقطاعهاي  زمين. 5
. )Cardascia 1983, 547( پردازد حـق اسـتفاده دارد   در مقابل خدمت يا مالياتي كه مي يعني

هاي قانوني تا حدي امكان فروش اقطاع را فراهم  دهد كه حيله اما سند مورد مطالعه نشان مي
و سـپس   اسـت پذيرفتـه   ده خريدار را به فرزندخواندگي مـي كرده بود به اين صورت كه فروشن

شـدند بـراي    داران اغلب مجبور مي كرده است. اقطاع را به صورت سهم الارث واگذار مي زمين
 Ries( پرداخت ماليات يا هزينه انجام خدمت وام بگيرند و زمين خـود را بـه وثيقـه بگذارنـد    

توانسـت زمـين او را    رداخت دين ناتوان بود، طلبكار مياگر دارنده اقطاع از پ. )43 ,41 ,1976
دهـد و   را بـه خـود بـدهكار اجـاره مـي     ث اجاره دهد يا حتي در يك مورد زمين به شخص ثال

دولـت،   ،در ايـن ميـان  ). همانجـا بدهكار مجبور اسـت زمـين را بـراي طلبكـار كشـت كنـد (      
  بردند. داران بيشترين سود را مي داران بزرگ و سرمايه اقطاع

ميان الگوي حقوقي تصـدي   هاي شركت موراشو ) فعاليتStolper 1985, 155به گفته استالپر (
دارنـدگان  زمين و الگوي واقعي استفاده از زمين تعادل و هماهنگي ايجاد كـرد. ايـن شـركت بـه     

درآمـد نقـدي داشـته باشـند. موراشـوها باعـث        شان داد كه از اقطاعات امتيازات شاهي امكان مي
يابد، حتي وقتـي كـه    ب ادامهطور مرت ها، كه به صورت نقدي بود، به شدند كه پرداخت ماليات مي

ر يـا مـديون بودنـد. بـا     داران كوچك كه پرداخت ماليات در واقع به عهده ايشان بـود معس ـ  اقطاع
تر  هاي كوچك توجه به وضعيت حقوقي، قطعه زمين توانستند، بدون ها، موراشوها مي تصرف وثيقه
وسـايل فـراهم   آب و هـا حـق    توانستند براي اين زمين تر الحاق كنند و مي هاي بزرگ را به زمين

شان توليـد محصـول را   ها براي كشاورزان كوچك دشوار بود؛ به همين دليل اي كنند كه تهيه اين
  افزايش دادند.  تر كردند و احتمالاًكارآمد
. بـا  ها دولت هخامنشي را ثروتمند كردندبرداري، موراشو ود بخشيدن به توليد و تسهيل بهرهبا بهب

). Stolper 1985, 156( شـد  عدالتي اجتماعي ايجاد مي هاي كلي، بي هاين حال، در كنار اين فايد
هاي خانواده موراشو كـار كننـد و    كنند كه مجبورند در كارگاه اشاره مي برخي متون به بدهكاراني

اي دربـاره رفتـار    . متن ديگري ماجراي محاكمه)Cardascia 1951, 161( آنجا محبوس هستند
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 ,Cardascia 1951, 183; Stolper 1994( ده شـركت اسـت  سوء و حتي خلاف قـانون نماين ـ 

كنند در واقع نشـانه   داران كوچك را ثبت مي كه وام به اقطاع تر از همه، متون فراواني . مهم)248
بودنـد.   گرفتـار  مدت طولانيداران كوچك در بدهكاري  ها هستند؛ اقطاع بازپرداخت نشدن اين وام
كـرد و  دهند كه شرايط اقتصادي كـه در آن شـركت رشـد     ميها نشان  اين بازپرداخت نشدن وام

آميز نگه داشت.  ا در اوضاع و احوال سخت و مخاطرهداران كوچك ر رونق گرفت بسياري از اقطاع
دهد كه همه  ي رشد كرد، آرشيو موراشو نشان ميطور كل ها به هخامنشيالنهرين در زمان  اگر بين

منـد نشـدند. وقتـي كـه      ور برابر از نتيجه اين رشد بهرهط دم، يا حتي همه خادمان حكومت، بهمر
هـاي   ده را به دست آورد، اگرچـه فعاليـت  شركت موراشو كنترل كامل اقطاعات به وثيقه سپرده ش

شركت براي توليد محصول و وصول ماليات مفيد بود، براي طبقات پايين خادمان حكومت سخت 
ها شـد و شـاهزادگان و   مشـوق شـركت موراشـو   حكومـت هخامنشـي    و ظالمانه شد. اگرچه در ابتدا

 ،هاي اين شركت در دراز مدت قابل تحمل نبود. زيرا ولت از شركت حمايت كردند، فعاليتنمايندگان د
كردنـد.   شدند و بايد به موراشوها خـدمت مـي   داران از خدمت شاه خارج مي با تداوم اين وضعيت زمين

ها واگذار كرده بودند بعيد است كه از طاعات خود را به موراشواجبار اق داراني كه از روي علاوه، اقطاع به
گويد شايد همين مشكلات باعث شد كه  يوآنس مي كه اضي بوده باشند. چنانثروتمند شدن موراشو ر

  ).Joannès 1995, 1484هاي موراشو را خاتمه دهد ( فعاليت باره حكومت به يك
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  گيري نتيجه
شـود.   جير گرفتن با كيفر مرگ مجازات ميقابل انتقال نبود و ا خدمت نظامي در دوره بابلي قديم

د زيـادي  اردهد كه اجير گرفتن جايز بوده بلكه در مو ان سند حاضر نشان ميهخامنشياما در دوره 
نظـام)   نظـام يـا پيـاده    عهد ايشان تجهيز يك نظامي (سوارهگيرندگان اقطاع اصلا نظامي نبوده و ت

رسد به شرطي كه پسر بتواند همـان خـدمت پـدر را     ز پدر به پسر مي. اقطاع همچنان ابوده است
دوره انجام دهد. در دوره بابلي قديم فروش يا وثيقه گذاشتن ملـك اقطـاعي ممنـوع بـود امـا در      

شد به اين صورت كـه   با حيله قانوني اقطاع فروخته مي دهد كه ان ميهخامنشيان سند حاضر نش
كـرده   الارث به او منتقل مي عنوان سهم كرده و زمين را به قبول ميدار خريدار را به فرزندي  اقطاع
گرفته است. البته طلبكـار   كه زمين اقطاع وثيقه دين قرار ميدهند  ادي نشان ميو اسناد زياست. 
ثالـث اجـاره    توانست آن را به شـخص  عي را توقيف كند و بفروشد اما ميتوانست زمين اقطا نمي

گونه  مين را براي طلبكار كشت كند. ايناجار دهد و او را مجبور كند كه ز دار دهد يا به خود اقطاع
كند و در دراز مدت قابل تحمـل   دار مي ي اقطاعي اصل منفعت دولت را خدشهها زمينتصرف در 
  مدت خاندان موراشو در همين است.  تمالا راز گسترش و شكوفايي كوتاهنيست. اح
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  ويرايش سند
UCP 9, 275-277 (Cardascia 1951, 179-182; Ebeling 1953) 

1mga-da-al-ia-a-ma a šámra-hi-im-ilimešina hi-ud lìb-bi-šú 
2 a-na mri-mut-dninurta a šámmu-ra-šu-ú ki-a-am iq-bi um-ma 
3šenumun zaq-pu u pi šul-pu é anše.kur.ra (bīt sīsê) šá mra-hi-im-ilimeš ma-la  
4 ha.la šá mba-ri-ki-ilimeš šá a-na dumu-u-tú mra-hi-im-ilimeš 
5a-na mden-líl-šum-iddin šeš-ka a-na lìb-bi il-qu-ú ku-la-ta 
6 1-en anše.kur.ra a-di hu-šu-ki-šu u pu-gu-da-tum 1-entúgsu-hat-tum 
7 1-en ši-ir- ͗-a-nu parzillu 1-enkar-bal-la-tum šá ši-ir- ͗-an-nu  
8 1-entúgku-ú-ra-pa-nu ša su-hat-tum 1-en kar-bal-la-tum su-hat-tum 1-en kušsal-ṭu 
e-ru-ú  
9 1 me 20 ši-il-ta-ah šu-uš-ku-bu 10 ši-il-ta-ah gi-ir-ri 1-en ṭe-e-pu parzillu 
10šá kuš šal-ṭu 2 gišaz-ma-ru-ú parzilli ù 1 ma.na kù.babbar  
11a-na ṣi-di-tum a-na ṣi-bu-tu šá lugal  
12 a-na a-la-ku a-na urukki i-bi in-nam-ma 
13a-na muh-hi é anše.kur.ra ma-la ha.la-ka lu-ul-lik  
ár-ku mri-mut-dninurta iš-me-šu-ma  
14 1-en anše.kur.ra u ú-nu-ut ta-ha-zu gab-bi a-ki-i šá ina la-le-en-na šá-ṭar 
15ù 1 ma.na kù.babbar a-na ṣi-di-tum a-na ṣi-bu-tum šá lugal a-na 
16 a-na a-la-ku a-na urukki u a-na ugu é anše.kur.ra  
17šuāti (mumeš) id-daš-šú 
pu-ut la šá-ka-nu šá pi-qú-ud mga-da-al-ia-a-ma 
18na-ši ú-šá-az-za-az-mamga-da-al-ia-a-ma it-ti 
19mza-bi-in lúšak-nu šá lúsi-pi-rimeš šá lúú-qu a-na  
20mri-mut-dninurta a šá mmu-ra-šu-ú i-nam-din  
21 lúmu-kin4

mden-líl-ki-šir u mdnergal-nādin-ahi ameš šá marad-den-líl 
22 mden-líl-šumu-iddina a šá mtad-dan-numapla-a šeš ša mdbēl-šarru-uṣur 
23 lúšak-nu šá lúšu-šá-nimešdumumeš hi-sa-a-nu a šá mdmarduk-bēlu-šú-nu   
24 mardi-ia a šá mdninurta-ahu-iddina  marad-dgula a šá mdninurta-iddina 
25 mardi-ia a šá mbul-luṭ-a mden-líl-mukīn-apli ašá 
26 mka-ṣir mna-din!ašámṣilli-dninurta (seal)na4kunukku mden-líl-šumu-iddina 
ašámtad-dan-nu 
27   lúumbisag mdninurta-abu-uṣur a šá mden-líl-šumu-iddina 
          itiab (Ṭebētu) u4 18-kam mu 2-kam  
28   mda-ri-ia-a-muš lugal kur.kur  
 

na4kunukku mardi-ia (seal)dumu šá mbul-luṭ-a 
(seal) na4kunukkumarad-dgula a šá mdninurta-iddina  
 
(seal)na4kunukku mapla-a šeš ša mdbēl-šarru-uṣur lúšak-nu šá lúšu-šá-nimešdumu hi-
sa-a-nu a šá mdmarduk-bēlu-šú-nu   
(seal) na4kunukku mga-da-al-ia-a-ma a šá mra-hi-im-ilimeš  
(seal) na4kunukkumardi-ia a šá mdninurta-ahu-iddina 
(seal) na4kunukkumden-líl-ki-šir a šá mardi-denlil 



 نظام بابلي در ارتش هخامنشي: تحليل يك سند ... سواره  75فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

267  

  نامه سند  واژه
كلمات ايتاليك اكدي و غير 

  ايتاليك سومري
  ترجمه فارسي ترجمه انگليسي

a /dumu (māru) son پسر  
ahu(šeš) brother برادر  
alāku to go رفتن، انجام دادن  
aplu son, heir پسر، وارث  
azmarû 
2 gišaz-ma-ru-ú 
parzilli 
 

lance 
two iron lances 

دو نيزه آهني (نيزه چوبي كـه نـوك   ؛ نيزه
 . )آن آهني است

erû 
1 kuš šalṭu ša e-ru 
(copy –lu)-ú 

copper حفاظ چرمـي يـا جعبـه تيـر كـه بـا       س؛م
 قطعات مسي تقويت شده

gabbu all, everything كامل 
girru 
10 šiltah gi-ir-ri 

journey, caravan 
10 traveling 
(unmounted?) arrows 

سفر، در اينجا صفت تير است، شـايد تيـر   
 بدون نوك پيكان يا نوع خاصي تير

ha.la (zittu) share الارث سهم، سهم 
haṭru military, professional 

group 
  داران   گروه يا اجتماع اقطاع

hisannu  a craftsman  
Cardascia 1958, 59, no. 
2: “gardes?” 

 صاحب حرفه، صنعتگر

  كند.  ميكارداشيا معناي نگهبان پيشنهاد 
hušukû harness or part of it, 

saddle  
  زين اسب، مهار اسب

ibī innamma 
ibī with inna and inni 
i-bi in-nam-ma 
iddaššu 
bī (ibī) please  
 

Please give me! !لطفا به من بده! لطفا در اختيار من بگذار  
) يا اينـي  inna) هميشه با اينا (ibīايبي (

)inniآيد. ايبي يعني لطفـا و اينـا يـا     ) مي
) nadānuايني صيغه امر از فعـل نـدانو (  

 به معني دادن است.    
ištēnen (1-en) 1 يك  
karballatu  a piece of linen 

headgear for soldiers  
 اي براي سر پوشش پارچه

kullu to hold authority, to 
control  

 داشتن، تحت سلطه داشتندر اختيار 

kunukku (na4kišib) seal مهر  
kūrapānu neck-protector   حفاظ گردن 
lalēnu above (on a tablet) 

 
يك اسب و لوازم ؛ در متن: الذكر بالا، فوق
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 كه در بالا ذكر شد.  كامل جنگ، چنان
lúumbisag (ṭupšarru) scribe كاتب  
manûma.na mina 480 grams 6گـرم، برابـر    480واحد وزن حـدود   مينا 

  شقل
mu (šattu) year سال 
nadānu 
iddaššu (line 17) 

to give 
 

  دادن
  : به او داد17در سطر 

paqādu to entrust سپردن، امانت دادن 
parzillu (an.bar) iron آهن 
pugudātu bridle  دهانه ياافسار اسب  
pūtu 
pūt našû 
PN pu-ut kaspi na-ši 

to bear responsibility  ضمانت كردن 

فلان كس پرداخت نقره را تضـمين  مثال: 
  كند.  مي

qabû to say, speak  گفتن 
šaknu foreman  يس، سرپرستئر 
šalṭu bow and arrow case 

Ebeling 1952, 210: 
einem Schild aus 
Bronze 

جعبه براي تير و كمان؛ ابلينـگ ايـن واژه   
ــه را  ــپر ترجمـ ــا در  سـ ــود امـ ــرده بـ كـ

هــاي آشــوري شــيكاگو و فــون  فرهنــگ
 پذيرفته نشد. سودن 

še.numun (zēru) arable land مزرعه، زراعت 
šemû to hear شنيدن، قبول كردن، موافقت كردن  
sepēru (verb) 
sepīru  

to write  
scribe alphabetic 
writing  

 كاتب خطوط الفبايي

ṣibûtu purpose  هدف، منظور 
ṣidītu 
(ninda.kaskal) 

travel provisions  آذوقه راه، خرج سفر 

šiltāhu arrow  تير 
siriam 
ši-ir- ͗-a-nu 
ši-ir- ͗-an-nu 

leather coat, often 
reinforced with metal 
pieces  

كـه اغلـب بـا قطعـات فلـزي       زره چرمي
 شود تقويت مي

sīsû (anše.kur.ra) horse اسب 
ṣubātu túg textile پارچه، لباس  
suhattu a kind of clothunder 

armor?  
اي كه زير زره  گونه لباس يا پوشش پارچه

 پوشند مي
šulpu straw, fallow land   كاه، اشاره به زمين زراعي، زمين آيش 
šurkubu /šuškubu  mounted   كه نوك پيكان بر آن نصب شدهتير 
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120 šiltah šuškubu 120 mounted arrows 
(with arrowhead) 

šušānu horse trainer; member 
of a class of state 
dependents  

اي از  در لغت مربي اسب؛ اصطلاحا طبقـه 
  وابستگان يا كارگران دولت

tāhazu battle  جنگ 
ṭēpu 
 

a weapon  نوعي سلاح، شمشير 

unūtu 
 

tools, equipment  وسايل، لوازم  
uqu army, people  سپاه، ارتش 
uzuzzu III 
šuzuzzu 

to enter a transaction 
into reocrd 

  ثبت كردن، رسيد گرفتن
zaqpu  planted, erected  

date producing land  
  زمين حاصلخيز

 زميني كه در آن درخت خرما كاشته شده 

  اختصاري معلائفهرست 
AbB 4 = Kraus, F.R. 1968, Briefe aus dem Archive des Šamaš-hāzir in Paris 
und Oxford(TCL 7 und OECT 3), Leiden: E.J. Brill. 
AHW = von Soden, Wolfram 1959-1981, Akkadisches Handwörterbuch, 
Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 
CAD = Chicago Assyrian Dictionary = Oppenheim, A.L., E. Reiner et al. 
(eds.) 1956-2011, The Assyrian Dictionary of the University ofChicago, 
Chicago.  
UCP 9 = Lutz 1928.  
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